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در امتداد تاریکی کوتاه از حوادث

رمز قاچاق فروش پارک!
می دانستم کار خلاف آخر و عاقبتی ندارد و دیر 
یا زود پشت میله های زندان قرار می گیرم اما در 
تنگنای اقتصادی شدیدی قرار داشتم ،به خاطر 

کرونا از کارم اخراج شدم و منتظر بودم تا شاید ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 27 ساله ای است 
که به اتهام خرده فروشی مواد مخدر در یکی از 
پارک های مشهد به دام نیروهای انتظامی افتاد. 
این جوان در حالی که مدعی بود با یک اشتباه 
وحشتناک زندگی و آینده ام را بر باد داده ام ،درباره 
چگونگی ورودش به باند قاچاقچیان مواد مخدر به 
کارشناس اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان 
مشهد گفت: حدود دو سال قبل زمانی که زندگی 
مشترکم را در یکی از روستاهای تایباد آغاز کردم، 
به امید یافتن یک شغل مناسب و زندگی بهتر راهی 
مشهد شدم و در حاشیه شهر در یک منزل اجاره ای 
اقامت کردم. خیلی زود در یکی از فروشگاه های 
بازار رضای مشهد به عنوان فروشنده مشغول کار 
شدم و بازار کار و کاسبی خوب بود و صاحبکارم 
علاوه بر بیمه ماهانه 3 میلیون تومان هم حقوق 
می داد. روزگارم خوب بود به طوری که اجاره خانه 
و اقساطم را می پرداختم و هزینه های زندگی ام 
را تامین می کردم اما ناگهان با شیوع بیماری 
کرونا یک سونامی در بازارهای تجاری رخ داد و 
اوضاع کار و کاسبی به هم ریخت. چند ماه بعد از 
این ماجرا صاحبکارم ورشکسته شد و به ناچار با 
چشمانی گریان عذر مرا نیز خواست. او مغازه اش 
را جمع کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت. 
من هم که حاضر بودم هر کاری را انجام بدهم در 
خیلی از شرکت ها ثبت نام کردم و به هر کارگاه 
و فروشگاهی سر زدم اما متاسفانه رگبارهای 
نامرئی کرونا همه را به پستو کشانده بود به طوری 
که کسی جرئت عرض اندام در بازارهای تجاری را 
نداشت. هیچ کس کارگر نمی خواست، روزهای 
سختی را می گذراندم و شب ها وقتی با دست 
خالی به خانه می رفتم چشمان همسر باردارم 
را اشک ریزان می دیدم چون اجاره خانه ام عقب 
افتاده بود و صاحبخانه پولش را  می خواست. 
چند بار از سرگذر )محل تجمع کارگران روزمزد( 
با چند کارگر دیگر برای تخلیه بار کامیون رفتیم 
اما درآمدم هزینه رفت و آمدم نمی شد تا این که 
روزی  سرگذر با جوان 35 ساله ای آشنا شدم که 

به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشت ولی یک ماه 
بعد او را در حالی دیدم که اوضاع مالی خوبی پیدا 
کرده بود. وقتی ترک موتور سیکلت اش نشستم 
با غروری خاص از وضعیت مالی اش سخن گفت 
. »صمد« به فروش مواد مخدر می پرداخت و  به من 
هم پیشنهاد داد برای او مواد بفروشم. حیرت زده 
و با افکاری مغشوش از موتورسیکلت او پیاده شدم 
اما نمی توانستم از این پیشنهاد وسوسه انگیز 

چشم پوشی کنم.
این بود که چند روز با وجدانم کلنجار رفتم اما در 
نهایت خودم را مقابل خانه صمد پیدا کردم . او 
موتورسیکلت اش را در اختیارم گذاشتم و دفترچه 
ای را به من داد که  نشانی هایی را در آن یادداشت 
کرده بود.  صمد از من خواست مواد را در نشانی 
های یاد شده و با رمز خاص »آقا فندک دارید؟!« 
تحویل بدهم و پولش را دریافت کنم. در حدود 
یک هفته بدهی هایم را پرداخت کردم و به دروغ به 
همسرم گفتم در یک شرکت پیک موتوری کار می 
کنم . کوکب از خوشحالی پول ها را از دستم چنگ 
می زد تا با پس اندازهایش مخارج فرزند به دنیا 
نیامده مان را تامین کند. کم کم در حالی همسرم 
را راضی می دیدم که خودم می دانستم دیر یا 
زود کاخ آرزوهایم فرو می ریزد و پشت میله های 
زندان قرار می گیرم. از سوی دیگر صمد توزیع 
مواد مخدر صنعتی را آغاز کرده بود چون با گران 
شدن مواد مخدر سنتی بیشتر معتادان به شیره و 
تریاک به مصرف شیشه روی آورده بودند. در این 
حال صمد هم برای توزیع در پارک به من کمک 
می کرد تا این که وقتی با یکدیگر داخل پارکی 
در انتهای بولوار شهید مفتح مشغول فروش مواد 
مخدر بودیم ناگهان در محاصره ماموران کلانتری 
میرزا کوچک خان قرار گرفتیم. صمد بلافاصله از 
آن جا گریخت اما من با مواد بسته بندی شده به دام 
افتادم . اکنون همسرم با شنیدن ماجرای قاچاق 
فروشی من در حالی تقاضای طلاق داده است که 
من هم روی نگاه کردن به چهره پدر و دیگر اعضای 

خانواده ام را ندارم. ای کاش...
شایان ذکر است تحقیقات ماموران ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کلانتری میرزا کوچک خان برای 
شناسایی و دستگیری دیگر افراد مرتبط با این باند 

خرده فروش مواد مخدر ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

*ایرنا/ پلیس آگاهی شهرستان قشم از شناسایی 
مدیر  و  مدیرعامل  به  مسلحانه  حمله  مظنونان 
دادنــد. طــبــق  خبر  قشم  آزاد  منطقه  تشریفات 
بررسی‌های به عمل آمده ضاربان دو نفر بودند که با 
یک دستگاه موتورسیکلت دست به این اقدام زده اند. 

این حادثه عصر دوشنبه اتفاق افتاد.
انتظامی  فــرمــانــده  کریمی  توکلی/ سرهنگ 
رفسنجان از دستگیری یکی از عاملان انتشار کلیپ 
قدرت نمایی با سلاح سرد در این شهرستان خبر داد.
*میزان/ سرهنگ معظمی رئیس پلیس فتای تهران 
بــزرگ از دستگیری سه عضو باند کلاهبرداران 
اسکیمری خبر داد و گفت: متهمان ۱۵ میلیارد 
ریال از کارت بانکی شهروندان برداشت کرده بودند.
*ایرنا/ صبح دیروز حادثه رانندگی بین تیبا با پژو و دو 
موتورسیکلت در سه راهی روستای مدن آبادان ۱۰ 

نفر را راهی بیمارستان کرد.
* ایرنا/ عصر دیروز تعدادی انبار باربری در خیابان 
شوش طعمه آتش شد که ماموران چندین ایستگاه 
آتش نشانی برای مهار این آتش سوزی اعزام شدند و 
ایستگاه مترو شوش نیز به صورت موقت تعطیل شد.

*مهر/ عضو شورای اسلامی سردشت دزفول از 
سوختگی چهار معلم و دانــش آمــوز بر اثر برخورد 
صاعقه با  کانکس معلمان در این منطقه و ایجاد آتش 

سوزی و وخامت حال یکی از معلمان خبر داد.
*پلیس/ سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس 
فتا  با بیان این که سایت‌های همسریابی و صیغه یابی 
،بستری برای کلاهبرداری‌های یک میلیارد تومانی 
شده، افزود:هیچ گونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت 

این سایت‌ها و کانال‌ها صادر نشده است.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ معظمی 
ــزرگ از  ــهــران بـ ــودرزی رئــیــس پلیس فــتــای ت ــ گ
دستگیری یک نفر با صد فقره پرونده خبرداد و گفت: 
متهم با ترفند برنده شدن در برنامه رادیویی از مال 

باختگان ۸ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.
*ایسنا/ سرهنگ ذاکــری منش رئیس پلیس‌راه 
استان قزوین گفت: دیــروز واژگونی یک دستگاه 
مینی‌بوس در لاین شمالی آزاد راه قزوین – کرج یک 

کشته و دو مجروح به جا گذاشت.
*توکلی/ رئیس کل دادگستری استان کرمان 
ــت دو  تن از کارکنان پزشکی قانونی  ــازداش از ب

سیرجان به اتهام دریافت رشوه خبرداد.
*ایرنا/ سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان از کشف یک تن و ۲ کیلو و ۲۶۰ گرم 
موادمخدر از نوع تریاک در درگیری مسلحانه پلیس 
با اشرار و قاچاقچیان در شهرستان ایرانشهر خبر داد.
*ایسنا/ رسانه های محلی در هند از کشته شدن 
دست کم ۱۵ کارگر مهاجر در حادثه برخورد یک 

دستگاه کامیون با تعدادی کارگر خبر دادند.
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گفت وگوی خراسان با جوانی که از ۱۷ سالگی دزد شد

سجادپور- اگرچه تازه از پای بساط استعمال 
مواد مخدر برخاسته بودم اما وقتی به چنگ 
مــامــوران انتظامی افــتــادم، نشئگی از سرم 
پرید و به شدت خمار شــدم! حالا هم قاضی 
کشیک دادسرا دستور داده است چند روز در 
بازداشتگاه پلیس بمانم و همه سرقت هایی 
ــرای افــســران تجسس  را که انجام داده ام ب
کلانتری شفای مشهد بازگو کنم! من همه 
سرقت هایی را که طی سه ماه گذشته انجام 
داده ام برای ماموران انتظامی توضیح می دهم 
اما زمانی که در حال سرقت اموال داخل خودرو 
دستگیر شدم به سروان آریایی )رئیس تجسس 
کلانتری شفا( هم گفتم: من مجبورم تا لحظه 
مرگ سرقت کنم!.... به گزارش اختصاصی 
خراسان، این ها بخشی از اظهارات سارق 
27 ساله ای به نام نصرالدین است که هنگام 
اجرای طرح مبارزه با سرقت های خرد توسط 
نیروهای کلانتری شفای مشهد به دام افتاد. 
این سارق سابقه دار که مدعی است از حدود 
10 سال قبل به دزدی اموال مردم روی آورده 
است، با صدور دستوری از سوی سرگرد علی 
امارلو )رئیس کلانتری شفا( و در اجرای دستور 
قضایی در اختیار افسران زبده تجسس قرار 
گرفت و به 50 فقره سرقت طی سه ماه گذشته 
اعتراف کرد. آن چه می خوانید گفت و گوی 
کوتاه خبرنگار خراسان با این سارق حرفه ای در 

حاشیه بازجویی های تخصصی است.

▪ ساکن مشهد هستی؟  بله ،در بولوار شفا نزد 	
مادرم زندگی می کنم!

▪ مگر پدر و مادرت جدا شده اند؟  نه! پدرم 	
بر اثر بیماری قلبی فوت کرد البته بود و نبود او 

برایم فرقی نداشت.

▪ چــرا؟  چون از زمانی که چشم باز کردم 	
مدام با مادرم درگیر بود، از همان کودکی 
شاهد ناسزاگویی و مشاجره آن ها بودم. پدرم 
هر چند وقت منزل را ترک می کرد به طوری 

که گاهی یک سال از او بی خبر بودیم

▪ چند کلاس سواد داری؟  تا سوم راهنمایی 	
تحصیل کردم ولی هیچ علاقه ای به درس و 

مدرسه نداشتم به همین دلیل هم درس را رها 
کردم و وارد بازار کار شدم.

▪ بعد از ترک تحصیل چه کار می کردی؟  	
بــه شــاگــردی  ابــتــدا در تعمیرگاه عینک 
پرداختم ولــی بعد از گذشت دو ســال با 
صاحبکارم بحث کردم و از آن جا بیرون آمدم 
و بعد هم با وسوسه دوستانم خلافکار شدم!

▪ آرزوی دوران کودکی ات چه بود؟ 	
می خواستم نوازندگی بیاموزم و موسیقی 

دان شوم ولی ...

▪ ــرادی بودند؟  همه 	 دوستانت چگونه اف
دوستانم بــزرگ تر از خــودم بودند و مدام 
برای تفریح پای بساط مواد می نشستند که 
من هم در کنار آن ها معتاد شدم. چون آن ها 
خیلی از سرخوشی مواد سخن می گفتند و 

مرا وسوسه می کردند.

▪ ــوادی مصرف می کنی؟  الان 	 چه نــوع م
روزی بین 100 تا 150 هزار تومان شیشه 

مصرف می کنم.

▪ تا به حــال استعمال مــواد را تــرک کرده 	
ای؟ بله، یک بار به مدت سه سال مصرف 
نکردم ولی باز آلــوده شدم. بار  دوم هفت 
ماه ترک کردم اما دوباره با وسوسه دوستان 

خلافکارم پای بساط نشستم! 

▪ پدرت هم معتاد بود؟  نه! هیچ کس در 	
خانواده ما مواد مصرف نمی کرد.

▪ چند سال سابقه کیفری داری؟  شش بار به 	
جرم سرقت دستگیر شدم که آخرین بار سه 
ماه قبل از زندان آزاد شدم ولی از همان روز 

دوباره سرقت ها را آغاز کردم.

▪ چرا؟  چون بی پول بودم و می خواستم 	
سراغ دوستانم بروم. 

▪ اولین بار در چند سالگی سرقت کردی؟  	
17 ساله بــودم که بــرای اولین بار دستگیر 
شدم و شش ماه در زندان بودم اما بعد از آزادی 
از زندان به صورت حرفه ای دزدی می کردم! 

▪ انگیزه ات از سرقت ها چه بــود؟  باید 	
هزینه های اعتیادم را تامین می کردم. 

▪ معمولا به چه نوع خودروهایی دستبرد 	
می زدی؟  به خودروهای مدل پایینی که لوازم 
ایمنی نداشتند و در آن ها فقط با یک سیم 

مفتولی باز می شد. 

▪ امــوال سرقتی را چه می کــردی؟  به مواد 	
فروش ها می دادم و از آن ها شیشه می خریدم.

▪ بیماری خاصی هم داری؟  بله، از دو سال 	
قبل هپاتیت دارم!

▪ چرا بعد از آزادی از زندان دوباره سرقت 	
می کنی؟  به خاطر بیماری، بی پولی، اعتیاد 
و ... من دیگر آلوده شده ام و نمی توانم مواد 
مخدر را کنار بگذارم به همین دلیل هم 

مجبورم تا لحظه مرگ سرقت کنم! 

▪ ازدواج کردی؟  نه، مجرد هستم! 	

▪ حرف آخر؟  می دانم کسی که معتاد است ، فقط 	
باید به مرگ در گوشه و کنار یک خیابان فکر کند 
اما اولین استعمال مواد مخدر زندگی هر فردی را 
به نابودی می کشاند، این که می گویند من اراده 
دارم، معتاد نمی شوم، همه اش حرف مفت است!!

مجبورم تا لحظه مرگ سرقت کنم!


